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  مقدمه مترجم 
 

همديگر را ملاقات کردند.  ۹۱۴۰در سال  بارنیاولهانا آرنت و مارتین هايدگر برای 

وارد دانشگاه  ،- سالههجدهزاده اين دختر يهودی -يعنی دقیقاً زمانی که آرنت 
های درس فلسفه هايدگر شرکت کرد و همین ماربورگ شد. آرنت در کلاس

 وخمچیپرپای های هايدگر به رابطههايدگر و آشنايی او با انديشه در کلاسحضور 
از  در يکی انجامید که قريب به پنجاه سال ادامه يافت. در پنجاه و چهارسالگی

 نويسد:آنجا که می داردیبرموار شوريده های خود پرده از اين رابطهيادداشت
 «.و هر دو هم با عشق وفا ماندم،وفادار و بی( نسبت به او )هايدگر»

وی دانشگاه انشجد -د دو فیلسوف يا بهتر بگويیم رابطه استا نيرابطه ا توانمی

که اين دو  ۹۱۹۴تا  ۹۱۴۵ماربورگ را به سه دوره تقسیم نمود. دوره اول از سال 
که رويداد  ۹۱۵۴تا  ۹۱۹۴شق و معشوق يکديگر بودند. مرحله دوم از سخت عا

 روتحولییتغپیوستن هايدگر به حزب نازی بود که رابطه آنها را دستخوش  مهمش
کرد. در اين دوره بود که هانا آرنت آلمان را ترک کرد و هايدگر و ديگر 

و کوری  هنگ غربخیانت به فر از هیتلر، تشانيحماروشنفکران آلمانی را به دلیل 

 تداوم يافت.  ۹۱۹۵تا  ۹۱۵۴ی که از ادورهسرانجام و  تقبیح کرد و بزدلی
و از تبار دهقانان  کوشسخت، ريناپذانعطافهايدگر شخصیتی خشک، 

یز زيادی با هانا آرنت چ اشيیآشنارسد که قبل از کاتولیک متدين بود و به نظر می
فته به گ ؛ لذادانستحتی آن را گناه میدانست و از عشق و اشتیاق عاشقانه نمی
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« ردبودن خود لذت ببزندهز اتا کامل نفس بکشد، و »خودش به هانا احتیاج داشت 
 احتیاج داشت. « ی برای زندگیامحرکههمچون نیروی » و به او

 ۹خانواده کاملاً سازگار سوسیال دموکرات در کونیگزبرگ کيدر آرنت 

ی که انامهدر  ،رونيازامسئله يهوديت برای او مهم باشد  آنکهیب بزرگ شده بود.
 به دلیل تربیت خانوادگی نسبت»: کندنويسد اشاره میمی ۴استادش کارل ياسپرسبه 

هودی بودن ي ازآنکهی و پیش سالگستیببه مسئله يهود کاملاً خام بودم و تا حدود 
 «. بود بارکسالتی امسئلهی سیاسی تبديل شود برايم اهیقضبه 

 دانستم کهوقتی بچه بودم نمی» دارد:ی اظهار میامصاحبهضمن  ۹۱۱۰در سال 
صحبتی از واژه يهودی  گاهچیهما  در خانهکودکی من،  در دورانيهودی هستم. 

ی يهودی اهافیقدانستم که می قدرنیهم، شدم تربزرگ چند سالنشده بود. وقتی که 

 «.رسیدممتفاوت از ديگران به نظر می گريدعبارتبهدارم. 
دقیقاً اين سیاست بود که مسئله هويت را برای وی به مسئله مرگ و زندگی بدل 

تنها تواند در آلمان زندگی کند و نهيهودی بودن ديگر نمی خاطربهکرد. دانست که 
ايد و حامیان يهودستیزی ب هاینازهای سیاست واسطهبهاو بلکه ديگر يهوديان نیز 

نرم کنند. همین موضوع است که وی را به مطالعه  وپنجهدستوروز با مرگ شب

رآمده از دل هیتلر و خشونت ب سميتاریتوتالعمیق در تاريخ يهودستیزی، رابطه آن با 
به « سميتاریتوتالهای ريشه»کتاب  ندهد. بعد از نوشتخواه سوق میهای تمامتنظام

 پیچد. جهان می در سراسر اشآوازهيابد و محبوبیتی جهانی دست می
های چندی از ايشان به همت مترجمان در ايران ما نیز خوشبختانه کتاب

ه ب گرانيو د، مهدی خلجی، خشايار ديهیمی فولادوندالله ی چون عزتقدرگران

                                                           
1 . Königsberg 
2 . Karl Jaspers (1883-1969) 
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اند که جا دارد برای درک و فهم اين کتاب زبان فارسی ترجمه و منتشر گرديده
 . رندیقرار گمورد اشاره  نجايدر اهای ديگر ايشان يی از کتابهادهیچک

خشونت و »منتقد خشونت و ارعاب و تهديد بود و کتاب  شدتبهآرنت 

ارسی الله فولادوند به زبان فرا که استاد عزت «هايی درباره سیاست و انقلابانديشه
ه ب گراخشونتهای و مسلک هانظامراستا و در نقد  نیدر هم ،ترجمه کرده است

 آورد. رشته تحرير در می
 نشان .داندمی ما جهان در عمل قوه ماندن ناکام معلول را یخشونت گر رنتآ

 یوسبه را سرگردان مردم بوروکراسی وسالاری ديوان سرطان چگونه که دهدمی
 قرن را آن یدرستبه لنین که بگیريمدر نظر  را بیستم قرن. دهدمی سوق خشونت

 ساختن رد فنی پیشرفت آن ممیزه که قرنی. بود کرده ینیبشیپ انقلاب و جنگ

های لاحس ساخت در که ایفنیهای پیشرفت سايه در اينک. بود کشتار ابزارهای
 هیچ هک است شده ثابت همگان بر شیازپشیب قاعده اين ،است دآمدهيپد کشتار

. تداش نخواهد یابرنده هیچ پیشینهای سده متعارفهای جنگ برخلاف جنگی
  ۹«.است تمام هر دو ببرد، کار هرکدام: »است اين قاعده

 و است ادوات و ابزارها شد، مستلزم متذکر ۴انگلس که گونه همان خشونت

تصور قابل امکانات تمام زندمی را اول حرف امروز ابزارسازی در که فناورانه انقلاب
 وسیله اين به غايتی تحقق برای همواره بشر. است ساخته فراهم را آن تحقق برای

 . است شده توجیه آن سايه در و است جسته توسل
نوشته است در  ۰اثر فانون «دوزخیان زمین»ی که به کتاب امقدمهدر  ۹سارتر

                                                           
1. (Harvey Wheeler: 1968, p. 109)  
2 . Friedrich Engels (1820-1895) 

3 . Jean-Paul Charles Aymard Sartre (1905-1980)  
4 . Frantz Fanon (1925-1961) 
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 وارهوانيدفقط از راه خشم » افزايد:رود که میستايش خشونت تا آن جا پیش می
انسان از طريق همین خشونت  .«توانند انسان شونداست که دوزخیان زمین می

 کند. سارتر از مفهومکه سرانجام خود را بازآفرينی می است ريناپذسرکوب

ت بشر به اصال گراچپگويد که پايه هرگونه اعتقاد انسان سخن می« خودآفرينی»
که  ۴و مارکس« سازدیم» گفت که آدمی خويشتن را از راه انديشهمی ۹است. هگل

« کار»اعلام نمود که آدمی خويشتن را از طريق  ،وارونه کردآلیسم او را ايده
  ۹جويد.ی انسان به خشونت توسل مینيبازآفرسارتر برای و  آفريندمی

ايی با کشتن يک اروپ»: کندسارتر در پیشگفتار همان دوزخیان زمین اشاره می
سان مرده و نماند يک امی ... بجا مگلوله مانند اين است که با يک تیر دو نشان بزنی

 بر زبانی است که مارکس هرگز ممکن نبود آن را اجملهاين « يک انسان آزاد.

 بیاورد. 
های ملهم از فانون و دانشجويان از خشونت در همان دهه ريانکارناپذستايش 

ی پوشیده نیست. فانون با صدايی غرا و يا هیجانی آغشته به خشم اعلام بر کسسارتر 
سی از او معتقد أو سارتر به ت ۰«را گنگسترها برخواهند افروختچراغ راه مردم » نمود

ه يی را که خود زدهازخمتواند خشونت هم مانند زوبین آشیل است که می» شد که

  ۵«.التیام ببخشد ،است
را  هايیگوهگزافچنین شد که انتقام داروی بیشتر دردهای نسلی شد که بدترين 

ان بر گرسنگی با سربلندی بر ن» آوردفرياد بر میدانست. فانون م میحقیقت مسلّ

                                                           
1 . Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 

2 . Karl Marx (1818-1883) 

 .۹۹هايی درباره سیاست و انقلاب، صآرنت، انديشه.  3

 .۹۹۴ص فانون، دوزخیان زمین، .  4

 .۰۹همان ص.  5
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زده  ه از زانوايستاده مردن بِ» کرد، و سارتر با هیجان اعلام می«بردگی مرجح است
و البته در چنان فضای هیجانی کسی را يارای اين نبود که بگويد « زيستن است

ر ناظ نيتریسطح»به تعبیر هانا آرنت، و  گويدزيست آدمی خلاف اين را می

 «. داندفرايندهايی که در تن آدمی جريان دارند ناراستی آن را می
های پرطمطراق و نامسئولانه اگر با چاشنی تاريخ ثابت کرده است که گفته

به  تواندو چه بلايی را که نمی هابتیمصچه  ،احساسات شريف مردمی همراه شود
ون در همان کتاب خشونت است. فان زادهحرامدنیا بیاورد. ماحصل آن طفل 

واب خ بارکلااقل روزی ي» کند که چگونه ستمديدگاندوزخیان زمین اشاره می
در  ؤمنانماند و تنگدستان ثروت اغنیا را و ی ستمگران مستقر شدهجابه« بینندمی

 ،دانزده آخرينبینند که اگر در اين جهان بلا و بلاهتخواب اين را می ،ملکوت

ی به اين جمله مارکس اشاره خوببهاما آرنت  لااقل در چنان جايی اولین خواهند بود.
 .۹«پیوندندهرگز به حقیقت نمی هاخواب» کند که گفته بودمی

مسائل مربوط به خشونت هنوز » بود که نوشت ۹۱۱۹در سال  ۴جورج سورل
راتر تی فدقّ  و اين سخن کماکان درست است. اما آنچه« بسیار تاريک مانده است

تمايز قائل شويم. صورت افراطی  ،طلبد اين است که بین قدرت و خشونتمی

 شکل افراطی کهی؛ درحالقدرت اين است که همه در مقابل يکی قرار بگیرند
حالت اخیر هرگز بدون کمک  ،همه بايستد در برابرخشونت اين است که يکی 

ابزار اکثريت است برای مهار  ،پذيرد. قدرتآلات و ادوات صورت امکان نمی
 ابزار اقلیت است برای مهار اکثريت.  ،خشونت کنیول ؛اقلیت

 کند:آرنت اضافه می

                                                           
 .۰۹ص ،همان.  1

2 . Georges Sorel (1847-1922) 
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های از وضع فعلی علوم سیاسی است که در میان واژه زیانگغمبه نظر من تقصیر »
و بالاخره خشونت تمايزی ديده « اقتدار»، «زور»، «نیرو»، «قدرت» اساسی مانند

 « ۹شود.نمی

مل. ع تنها برای عمل، بلکه برای اتفاقِ قدرت ناظر است بر توانايی آدمی نه
مانی که گیرد و فقط تا زگروه تعلق میبلکه به  ست؛ینقدرت هرگز خاصیت فرد 

درت صاحب ق» گويیم کسیوقتی می افراد گروه با هم باشند، وجود خواهد داشت.
مردم اين قدرت به او تفويض ی معین از اعدهمراد اين است که از طرف « است

 مردم است.  آنقدرت از . کندشده است که به نمايندگی از آنها عمل می
زور اما در زبان اصطلاحی  نیرو خاصیت ذاتی يک شیء است. امری است فردی.

ار مرجعیت يا اقتد .های جسمانی يا اجتماعیی حاصل از جنبشبر انرژبرای دلالت 

به فرد تفويض شود يا به منصب و ديوان يا به تواند اما امری است که می
کسانی  لهیوسبهی آن وچراچونیبشناسايی  آنکلیسا. خصیصه بارز  مراتبسلسله

محتاج احترام به شخص  تیحفظ مرجعرا گردن نهند.  آنرود است که انتظار می
ترين دشمن مرجعیت تحقیر و بهترين راه سست کردن يا به منصب است. بزرگ

 ه است. خند ،آن

خشونت نیز مانند هر ابزار ديگر ادوات  راياست؛ ز خوردهگرهخشونت اما با نیرو 
روند که نیروی طبیعی را افزون کنند. گردند و بکار میين منظور طراحی میدب

است، ولی خشونت چنین نیست.  هر حکومتمات ماهیت قدرت در واقع از مقوّ
ه ک دارد ازینهمیشه بدين  لهیهر وسخشونت دارای ماهیت ابزاری است و مانند 

ز لوله تواند اکند توجیه گردد. خشونت میهدايت شود و از غايتی که تعقیب می

ن نیست از کن آنچه ممکیل ؛اطاعت بینجامد نيترکاملبه  آناًتفنگ بیرون بیايد و 
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 لوله تفنگ بیرون بیايد قدرت است. 

حکومت بايد مبتنی بر قدرت عمل کند و نه خشونت. خشونت هنگامی به صحنه 
رفتن است. غالباً گفته شده است که ناتوانی، آيد که قدرت در حال ازدستمی

ی لااقل در مورد کسانی که از نیروی شناسروانآورد و اين از نظر خشونت به بار می
رفتن قدرت ق است. ازدستبرند کاملاً صادمعنوی يا جسمی طبیعی بهره می

آورد که خشونت را جانشین قدرت سازيم و خشونت ی به وجود میاوسوسه
شود بر از قدرت حکومتی کاسته می هرچقدرانجامد. در واقع به ناتوانی می نفسهیف

وقتی خشونت بر قدرت چیره شود پای ترور و  .شودخشونت آن افزوده می
 د. مانط بر امور باقی می. خشونت مسلّشودافکنی به میان کشیده میوحشت

 شدن جامعه وابستگی تام دارد.زعم هانا آرنت با درجه اتمیزهتأثیر وحشت به

ه برند. اين امر بر عهدرا از بین می افتهيسازمانهرگونه مخالفت  افکنانوحشت
مفصل به اين امر  ،«درک اول»در کتاب  ۹خبرچینان است. الکساندر سولژنیتسین

 های ديکتاتوری فرقافکن با حکومتو وحشت تازکههای ياشاره دارد. حکومت
افکن از هرگونه قدرت حتی از قدرت دوستانش هم دارند. حکومت وحشت

خیزد. تنها با دشمنان، بلکه با دوستان و پشتیبانان خود هم به دشمنی بر مینه .ترسدمی

که دولت پلیسی شروع به بلعیدن فرزندان خود  آنجاستافکنی نقطه اوج وحشت
در ع افکنی بهترين مانکند و دژخیمان ديروز به قربانیان امروز بدل شوند. وحشت

 انجامد. به فلج شدن سراسر کشور میمسلماً  یاست؛ ولخیزش مردم  برابر
دهد که قدرت و خشونت ضد يکديگرند. حکومتی که ی نشان میخوببهآرنت 

دهد و حکومتی که خشونت به خرج به خشونت ارجاع نمی وقتچیه ،قدرت دارد

از  یکلبهکند که خشونت قدرت ندارد. اما آرنت اين را نیز يادآوری می ،دهدمی

                                                           
1 . Aleksandr Solzhenitsyn (1918-2008) 
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بسی بیشتر از آن  ۹ايجاد قدرت عاجز است و اگر غیر از اين بود قطعاً رژيم استالین
ونت خش» کند کهما ثبت می ی را در خاطرادماندنيبهپايید. آرنت اين نتیجه می

اری هشی درکشامری که  ،«تواند از ضد خود که قدرت است سرچشمه بگیردنمی

 طلبد. بیشتری می
کند که هرچه آرنت در بخش ديگری از کتاب خود به اين نکته اشاره می

سالاری به خود بگیرد جاذبه خشونت هم زندگی اجتماعی بیشتر صورت ديوان
ا او وارد نیست که بتوان ب کسچیه افتهيتکاملسالاری در ديوان خواهد بود. تریقو

را به او تسلیم کرد و وی را زير فشار قدرت قرار داد.  هاتيشکابحث شد، 
ی سیاسی و قدرت آزادهمه از  آنسالاری شکلی از حکومت است که در ديوان
ی است ارنظام جبّ ،حاکم نیست کسچیه آننظامی است که در  .اندمحرومعمل 

 آنقريب به هفتاد سال پیش به  ۴«توپاره»اين همان چیزی است که . که جابر ندارد
آزاد و  اصطلاحبهدر کشورهای »: در قالب چنین جملاتی اشاره کرده بود

ی ااستثنبهمنظور من از آن قدرت عمل است، برای همه  ... که یددموکراتیک، آزا
 . «شودکمتر می هر روز، کارانتيجنا

خشونت به  خشونت در جهان امروز عمدتاً معلول ناکامی شديد قوه عمل است.

 اند.با هم وارد عمل شده رینظکمدهد که باور کنند به وجهی مردم اين احساس را می
ملی را  هایو استوارترين دولت نيترکهنهای قومی که های ناسیونالیستخشونت

مین ناکامی در قوه عمل است. هرگونه ناشی از ه ،اندبا خطر تجزيه مواجه ساخته
گری است و آرنت چنین کاستی در قدرت به معنای فراخوان دادن به خشونت

 نويسد:می

                                                           
1 . Joseph Stalin (1878-1953) 

2 . Vilfredo Federico Damaso Pareto (1848-1923) 
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گیرند، کمترين دلیل اين امر اين است که کسانی که زمام قدرت را به دست می»
 شاندستکنند عنان از ، هنگامی که احساس میبرانفرمانخواه فرمانروايان و خواه 

شوند که خشونت را جانشین قدرت رود، همواره دچار اين وسوسه میبیرون می

 «.دشوار بوده است شانيبراکنند و خلاصی از اين وسوسه همیشه 
وضع »هانا آرنت در مقدمه کتاب  است.« وضع بشری» ديگر کتاب مهم او

يا لّت ع دهد که چرا تصمیم به نگارش چنان کتابی گرفته است.توضیح می« بشری
شود. او به شیوه انسان مدرن ناشی می تیاز وضعداند که دلیل آن را هراسی می

خاص خود به اين نتیجه رسیده بود که انگار تمدن غربی چیزی را در انسان عوض 
خواست آن را طبیعت بشری بنامد. آرنت دلش نمی نیقيبهکرده است چیزی که 

ط در که فق باورداشتهايی او بود. ه ماندن و تننگران بريده شدن انسان و يکّدل

که در فهمش از جهان  معنا دهد اشیزندگی و بر هستتواند ی میآدمصورتی اين 
 اين شبکه معنايی بود.  شدنیمتلاشدغدغه او  با ديگران سهیم باشد.

شری چیزی طبیعت ب شود.آرنت میان طبیعت بشری و وضع بشری تمايز قائل می
و برساخته آدمی نیست و بسی گفت؛ چون مخلوق نیست که بتوان از آن سخن 

امری است قابل شناخت و تعريف چون به  اما وضع بشری ،پیش از او وجود دارد

ا نوعی اند تها با همديگر پروراندهکند که انسانيی دلالت میهایژگيوها و توانايی
پس به يک معنا طبیعت بشری خارج از اراده  نند.هستی حقیقتاً بشری را خلق ک

آدمی است و لیکن وضع بشر برساخته آدمی و يا بهتر بگويیم آدمیانی است که در 
. وضع بشر برخلاف طبیعت بشری امری ثابت و ايستا انددادهمعیت هم به آن شکل 

اصاً محیط اختص همیبر روهای بشری است که کل فعالیتبلکه مجموع  ست؛ین

 کند.آورند. وضع بشری به وضعیت انسان در تاريخ اشاره میمی به وجودنسانی را ا
ی در تاريخ از خويشتن و برای خويشتن ساخته است. آدمچیزی است که  بر آندال 
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اساسی است که آرنت از آنها تحت  مؤلفهاين جهان برساخته خود محصول سه 
وضع  ني؛ بنابراکندياد می (Action( و عمل)work(، کار)Labor) عنوان زحمت

ورزانه را ورزانه است اين سه است که زندگی عملی محصول زندگی عملآدم

ی سه مربوط به جنبه خاصی از هست نياز ات شود که هريک بايد دقّلیکن  سازندیم
بشر هست. زحمت مربوط به تولید و بازتولید وسايل و چیزهای لازم برای بقاست. 

انسانی  ری است و عمل مربوط به وضع تکثّسازخانهو  کار مربوط به صنعتگری
 اآنجکن ضروری از فعالیت است. انسان اما در یاست. زحمت شکل تکراری ل

ه ابتکار دست ب ،ای انسانی و زيبا بسازداست که زندگی آنی در پ .شودینممتوقف 
در  و زند تا فراتر از بقای صرف برود. کار او معطوف به همین استو خلاقیت می

بقای  نه به زند که بنیاد و شالوده زندگی سیاسی اوست.نهايت دست به عمل می

صرف مربوط است و نه به تمهید جهانی از چیزهای مفید و زيبا. عمل معطوف به 
ی انسان است بستگی به تجربه مشترک و ارتباط با ديگران دارد. عمل ورزاستیس

 گذارديکسانی بشر را به نمايش میوالاترين جلوه وضع بشری است. اگر زحمت 
س هرک) کندرا آشکار می هاتفاوتکنند( و اگر کار خورند و تولید میهمه می)

 تیخيتار ،عمل .سازد(از زيبايی ابزاری می و درکشبسته به سلیقه و ذوق خود 

ر است که ها در جمع و تکثّکردن انسانهمان عمل ،عمل دهد.انسان را نشان می
 کنند. را خلق و نابود می ۹ب باهمادبدين ترتی

 ند.کآرنت منتقد افلاطون است و در واقع کار خود را با نقد آرای او شروع می
چون  ،افلاطون در تمايز بین نظرورزی و عمل سیاسی اولويت را به اولی داده بود

ی الهی هازیدر چمعتقد بود که والاترين فعالیت انسانی بايستی نظرورزی و تأمل 
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 ها زندگیافلاطون کاری کرده بود که انسان بدان ايراد داشت.باشد؛ اما آرنت 
اين برای آرنت يعنی مرگ در  تر از زندگی نظرورزانه بدانند.ورزانه را پستعمل

 کاهد. ی میورزعملچیزی که از اهمیت  ،قلمرو سیاسی

 شدند.یدر يونان باستان فیلسوفان بین زندگی خصوصی و عمومی تمايز قائل م
ی بود. آزادی منحصراً در پرستقدرتزحمت، کار و  اشمشخصهزندگی خصوصی 

زعم هانا کن بهیل ی.اسیشاسیپقلمرو سیاسی بود و ضرورت در وهله نخست امری 
حاصل کار اين شده است که  آرنت اين تمايز در جهان معاصر از بین رفته است.

زعم آرنت . بهاندکردهداری خود را گرفتار و مشغول وظايف خانه هاحکومت
جامعه امروزی سیاست را زير يوغ استبداد خود قرار داده است جامعه مدرن بیش 

 رساند.می بیآساز همه به سیاست 

فلسفه  :ی بگويد که سیاست دو دشمن بیش نداردزبانیبخواهد به زبان آرنت می
د پردازد. فلسفه ضو انکار آنها می فیلسوف سیاسی به ردّو جامعه. آرنت در مقام 

 استید سضجامعه نیز  .گذاردچون بر زندگی و انديشه فرد تأکید می ،سیاست است
 ساننيبدهاست. دارانه عام و مشترک انساندلبسته نیازهای خانهچون اساساً  ،است

اری دفلسف و خانهدهد. تآرنت عمل سیاسی را در تقابل با کار و زحمت قرار می

ی در جوامع سنت ورزی در ديگر جبهه مقابل.بايد در يک جبهه قرار گیرند و عمل
 رتدوناين هر دو در مقامی و  کردند و در جوامع مدرن بر زحمتبر کار تأکید می

 از عمل قرار دارند. 
ی نوع ،تت است. جهانیّمعیار آرنت برای داوری کیفیت زندگی همان جهانیّ 

. داوری درباره اندساختهکنند که خود ها درباره جهانی میداوری است که انسان

 بودنزندهنعمت محض  ،از پیش موجود نیستند. زحمت همه چیزهايی است که
نی خلق تا جهانی انسا کندی از طبیعت اما کار طبیعت را نابود میجزئاست و کاملاً 
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 زندگی انسانی است. وضع لاعلاج مقرر هستی و  ،شود. زحمت
دهد که فعالیت زحمتکشانه را پايه نظريه مارکس را مورد انتقاد قرار می ،آرنت

دهد. آرنت جامعه دموکراتیک مدرن غربی را خود درمورد رهايی انسان قرار می

شود که تا چه صرف می نيدر اداند. اين جامعه همه عمرش جامعه زحمتکشان می
ت و نّبه س اشيیاعتنایبو با  اشيیگرامصرفبا چه پوشم شتا.  و خورم صیف

های بیهودگی زندگی حیوانی زحمتکش است. دلبستگی کنندهمنعکسفرهنگ 
است. دغدغه انسان مدرن اين است  تيدر اولومتجلی و  جاهمهحیوانی انسان مدرن 

اعمال  ديگر مرز چگونه سکس کنم و چگونه بخوابم. ،که چه بخورم و چه بپوشم
شريف و پست محوشده است. مشکل اينجاست که همین حیوان زحمتکش کل 

تا  ميآوردیدرمقلمرو عمومی جامعه را درنورديده است. اگر روزگاری پول 

های کنیم تا پول دربیاوريم. انسان امروزی فعالیتاينک زندگی می ،زندگی کنیم
بسط اين قلمرو  اندرکاردسته هم دهد و جامعانجام می درملأعامخصوصی خود را 

 است. 
ون مغز است؛ چجهان  کنندهبيتخر حیوان زحمتکش و تقلیل يافته به شکم،

صنعتگر سازنده جهان است. محصولات کار  انسانِ خود را تعطیل کرده است.

ود ضرورت و غرايز خ تابع ،حیوان زحمتکش متفاوت از محصولات زحمت هستند.
های خويش. آرنت به نکته بسیار ظريفی اشاره ارباب کرده کار،انسان  یاست؛ ول

ی تصويری که از کار در ذهن بر مبناافلاطون اتوپیای خود را  ديگویم ،کندمی
 ا بررافلاطون سیاست  کردن کرد.او ساختن را جايگزين عمل داشت خلق کرد.

واح ی هدف سیاست را رستگاری اروسطقرونمبنای الگوهای فلسفی تفسیر کرد. 

 دانست و در نهايت جامعه مدرن سیاست را در خدمت منافع جامعه قرار داد. 
برای افلاطون سیاست معنايی نداشت جز اينکه فضايی فراهم کند که فیلسوف 
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از  متأثرقديس  ۹دنبال کند. اگوستین آنرا در  اشیالهخیال عشق  آرامشبتواند با 
 زيستن ترآرامکه کارکرد حکومت اين است که امکان  باورداشتافلاطون 

 فراهم کند. « بدها»را در میان « هاخوب»

نگران همین نوع انديشه است که بخواهد سیاست را در آرنت در واقع دل
ها دارد اين است که خدمت هدفی والاتر قرار دهد. افلاطون تصوری که از انسان

رداشت کنند. برا اداره و هدايت می آنها عروسکی بیش نیستند که نیرويی پنهان
 را به نیروی مرموز تاريخ آنمسیحی تغییر جوامع را به دستان نامرئی خدا و هگل 

ز ناشی ا هاواکنشکند نشان دهد که اين نوع اما آرنت تلاش می دهند.نسبت می
 کند:اشاره میو  های عمل انسانی استناتوانی برای توضیح دادن ريشه

از جعلیاتی است که ناشی از سرگشتگی ذهنی است  صحنهپشتامرئی عامل ن»

 «. و هیچ ربطی به تجربه واقعی ندارد
جهانی که همه چیز اصلاً انگار برای  ؛کشدآرنت جهان مدرن را به تصوير می

استفاده انسان هستند. قلمرو گسترده حیوان زحمتکش. قلمروی که تنها ضرورت 
گر راند. سروری انسان صنعتمی شیپبهاست که انسان را  ماندهیبرجاکور زندگی 

 رفیِ جهان شیء به جهان مص .نهايتاً به بردگی حیوان زحمتکش انحطاط يافته است

بشری  خيدر تارترين نقطه مدرن تنزل يافته است و اين انحطاط همانا پست دنیای
 کردن از معنا ديگر وجه و معنايی ندارد.  سؤالاست که در آن 

 دیکأواضح و آشکار ت دهد.می ارائهوتار از دنیای مدرن نت تصويری تیرهآر
 روززبهرون مسلط است فعالیت معنادار آ کند در جهانی که حیوان زحمتکش برمی

 شود.می ترتنگ روزروزبهت گريزد. فضای جهانیّ بیشتر از طیف تجربه بشری می

گر البته ا ،هنرمندان و دانشمندان استعمل معنادار در جهان کنونی فقط محدود به 

                                                           
1 . Saint Augustinus (354-430) 
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 تا حالا ابتر نشده باشد.  همآن

 همخمصنظر است که هنرمندان و فقط دانشمندان هستند که از  نيبر اآرنت 
« تیقانون شراف»و « معیارهايی اخلاقی» زعم او دانشمندان. بهاندختهيگردنیای مدرن 

 کند. ون میآفات جامعه مدرن مص در برابردارند که آنان را 
 نآورزانه و فروافتادن رسد فهم آرنت از مرگ تدريجی زندگی عملبه نظر می

فهم  بستگی به اشیکنوناز شأن و منزلتش در دوران پرجلال هومری به حال منحط 
بشر از خودش داشته باشد. تفکر هم ابزار تخريبی بشر و هم ابزار رستگاری او بوده 

بی با تولد فلسفه غر بارنینخستورزانه از نظر آرنت محوشدن زندگی عمل است.
که تفکر و انديشه و نه کار يا  ديرا بگوخواهد اين درواقع آرنت می همراه بود.

د اين متفکران عصر مدرن بودن است. فعلی اووضع  بشر درگناه نخستین  ،زحمت

 که حیوان زحمتکش را پیروزمند جهان مدرن کردند. 

استبداد انديشه در سنت غربی فراهم  در برابررنت برای آن که وزنه تعادلی آ

به عقل سلیم عام و همگانی متوسل شد. او با نقل دعای شاه سلیمان به خداوند  دکن
به بر سرنخ رسیدن به راهی برای غل عنوانبهعطا کند به اين دنیا « دلی فهیم»که به او 

ن تريتواند بزرگشد. دلی فهیم که مینظری در جهان مدرن متوسل  بستبن

دنیای  یخدایبزعم آرنت در عصر ی باشد که انسان بخواهد دريافت کند. بهاهیعط
توان اين درخواست مذهبی برای داشتن دلی فهیم را به درخواست عام کنونی می

 تعبیر کرد.  لشانیتخی قوه ریکارگبهها برای از همه انسان
ی نمابقطبلکه  ،انديشه نیست که ما را هدايت خواهد کردزعم آرنت اين قوه به

 یریگجهتدهد. می درونی است که انديشه و تفکر را در سر جای خودش قرار

 و تعامل با ديگران است وگوگفتهاست. از طريق اين قوه به سمت باهماد انسان
ی اهژيوآرنت برای تجربه مشترک اهمیت  شود.که ظلمات دل انسان نورانی می
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تواند به معنامندی ی میآدمچرا که در پرتو چنان تعاملی است که  ،قائل است
 آمیز بودن آنها پی ببرد. های خود و يا بر توهمانديشه

تاريخ انديشه و تفکر بوده است و فضا برای  اشهمهگويد تاريخ غرب آرنت می

سوفان را عنا فیلبرای يافتن م»: آرنت همین است حلراهعمل بسیار تنگ بوده است. 
 . «حس مشترک( روی کن) به فراموشی سپار و به جهان عقل سلیم

 یريناپذتیاز مسئول زیبود و ن زاریاز عرصه عمل ب لسوفانیف ینینشآرنت از عقب
الیتاريسم دل توت ریتأثبود و انگار تحت وتاررهیت یاو قرن یبرا ستمیمردمان. قرن ب

مه از ه شیبه نظر آرنت در جهان مدرن خود را بآنچه  محو شده بود. یکلبه میفه
به چرخه  یآدم تیجهان است. فعال برزحمتکش  وانیتسلط ح ،دهدینمود م

 است.  افتهيو مصرف انحطاط  دیاز تول یانيپایب

ترين ست. مهما «های توتالیتاريسمريشه»وی  رگذاریتأثديگر کتاب مهم و بسیار 
کند د اذعان میخو واقعه پشت نظريه آرنت تجربه قرن بیستمی توتالیتاريسم است.

وده است. زندگی ب دهندهشکل هتن از آن تجربفکه تجربه زيستن در آلمان نازی و ر
دهد که چگونه نیروهای سیاسی ما به طرز خطرناکی جنون محض آرنت نشان می

جربه سیاسی ت کننده انیعگفت که آرنت می گونهآنهستند. ماجرای توتالیتاريسم 

ای از ادراک بود. آرنت در بررسی خود از نیازمند شیوه تازه نيبنابراای بود و تازه
تاريخی  های آن ذاتی برخی وقايع پیشینتوتالیتاريسم به اين نتیجه رسید که ريشه

های هی از کتاب ريشاعمدهاست و هم بیانی است از عمل ارادی. بخش 
توتالیتاريسم وقف ربط دادن توتالیتاريسم به وقايع و تحولات پیشین شده است که 

م يهودستیزی، ناسیونالیسم و امپريالیس: ترين آنها عبارت بودند اززعم آرنت مهمبه

آرنت در بخش پايانی کتاب به  های پیش از قرن هجدهم و نوزدهم.در قرن
 ردازد. حرف او در اساس اين است:پمسئولیت اخلاقی و انتخاب فردی می
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یاسی های سانتخابهستند؛ چون همه توتالیتاريسم  دآمدنيپدها مسئول انسان
يی عامدانه و انسانی هستند. دوم اينکه ترور يا ارعاب جوهر شکل هاانتخاب

اه ی ويران و تبکلبهتوتالیتری حکومت است. ترور و ارعاب فضای عمومی را 

را با هم قسمت  شانيهایدلبستگو  هاهراسادی ندارند تا کند. مردمی که آزمی
يا به اطاعت  شانيهاشهياند آورجنونکنند با تهديد و ارعاب به گوشه عزلت 

وان تارعاب بر کل جمعیت را می ترور و راتیتأثشوند. ای رانده میخاموش توده
 داشته باشد.  تواندی تشبیه کرد که تفکر در انزوا بر متفکر مدرن میراتیتأثبه 

 ،یابدطبیعی خود را ب مأمنهايدگر دنبال خويشتنی بود که در اين جهان متکثر 
اً انسان باشد. او دنبال خويشتنی بود که قطع .برد سمیلیهیندر نهايت با تفکراتش راه به 

کنند که در آن با ديگران، با دگی میها در جهانی زناو متوجه نبود که انسان

ی کند دقیقاً همان کارکردها را منزوی می. اين فکر که انساناندکيشر همنوعانشان
د کشانکند و به انزوا میها را از هم جدا میانسان ،کندرا دارد که ترور و ارعاب می

نسان فلسفه هايدگر ا .شودی میالاذهاننیبتکثر  هر نوعو مانع از مشارکت آنان در 
های توتالیتر است تا آرزوی دولت که همان کاری .خواهدرا تنها و منزوی می

 . اورندیبار بها را منزوی، تک افتاده و جبون انسان

ر تفکر د شدنغرقآرنت اعتقاد عمیق دارد که سوبژکتیويته افراطی چه حاصل 
ه بیراهه های بشری را برفیتها و ظتوانايی ،یتریتوتالباشد چه حاصل سلطه دولت 

فکر تنها برای حیات سیاست بلکه برای تکشاند. معتقد بود نوعی تعامل عمومی نهمی
بنیان هرگونه داوری عقلانی تعامل با ديگران است.  سالم، ضروری و حیاتی است.

انديشند و در اين اجتماع است که می افراد آزادانهفقط از طريق اجتماع است که 

زی ها بدل به چیو ترور و ارعاب انسان فشارتحترسیم. جود انسانی خود میما به و
شوند. منظور آرنت از اين که طبیعت انسانی در قرن بیستم به مخاطره جز انسان می


